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بنابر آمار سازمان 
ثبت احوال ۵ 

استان سیستان 
و بلوچستان، 

خراسان رضوی، 
گلستان، کرمان 

و آذربایجان 
غربی و بیش از 

همه سیستان 
‌و بلوچستان 

بیشترین آمار 
بی‌شناسنامه‌ها 

را در خود 
جای داده‌اند.

واقعیتی که 
همین چند روز 

پیش مدیرکل 
ثبت احوال 

این استان هم 
به آن اذعان 

داشت و از یک 
هزار و ۶۹۴ 

پرونده مربوط 
به فاقدین 

شناسنامه در 
سیستان و 

بلوچستان خبر 
داد

کـــرده و 14 خواهر و بـــرادر دارد. به غیر 
از 2 خواهـــر و بـــرادر، بقیـــه آنهـــا یـــک 
حســـرت مشـــترک دارند؛ »شناسنامه«. 
آنها در بیشـــتر مراحـــل زندگی به خاطر 
نداشتن همین شناسنامه یا سرافکنده 
شـــدند یـــا کارشـــان راه نیفتاده اســـت. 
کبری دلیل شناســـنامه نداشـــتن  خود 
و خواهر و برادرانـــش را این‌طور توضیح 
می‌دهد: »پدرم کشـــاورز زحمت‌کشـــی 
بـــود کـــه گنـــدم می‌کاشـــت. در منطقه 
دورافتاده نصرت‌آبـــاد زندگی می‌کردیم 
و از شـــهر فاصله زیادی داشـــتیم. برای 
همیـــن خیلی ســـال پیش وقتـــی اعلام 
کردنـــد سرپرســـت‌های خانـــوار بـــرای 
گرفتن شناســـنامه بروند پـــدرم نه پول 
رفتن به شـــهر را داشـــت نه وقت آن را. 
همیـــن باعث شـــد برای هیچ کـــدام ما 
شناســـنامه‌ای صادر نشـــد. 8 یا 9 سالم 
بـــود که پـــدرم از دنیا رفت بعـــد از مرگ 
او هـــم کســـی نبـــود زیر پـــر و بـــال ما را 
بگیـــرد. در آن وضعیت ســـخت به همه 
چیز فکـــر می‌کردیـــم جز شناســـنامه.«
از کبری می‌پرســـم برای همین مدرســـه 
نرفتی و او با لهجه سیستانی‌اش جواب 
می‌دهد: »شناســـنامه نداشتن که دلیل 
مهمـــی بود، ولـــی فقر فرهنگـــی و مالی 
خانـــواده هـــم دلیـــل بزرگی بـــود. من 
فقط تـــا کلاس چهارم ابتدایـــی آن هم 
در نهضـــت درس خوانـــدم. چند ســـال 
بعد هم با مردی ازدواج کردم که شـــغل 
درســـت و حسابی نداشـــت. فقر از در و 
دیـــوار خانه مـــا بـــالا می‌رفت تـــا اینکه 
تصمیـــم گرفتـــم بـــا ســـوزن‌دوزی )هنر 
زنان سیستان و بلوچستان( خانواده‌ام 
را نجـــات بدهم. چند ســـالی گذشـــت 
و همســـرم تصـــادف کرد و خانه‌نشـــین 
شـــد. من هـــم در اوج کرونـــا در حالی 
که باردار بودم به ســـرطان ســـینه مبتلا 
شـــدم. انگار همه‌چیز دســـت به دست 
هـــم داد تا حســـرت درس خواندن روی 
دلـــم بمانـــد ولی چـــون نمی‌خواســـتم 
تســـلیم بشـــوم شـــروع کردم به کتاب 

خواندن.«
زندگی »کبری« بیشـــتر شـــبیه 
یـــک غمنامـــه اســـت. از یک 
طرف فقـــر، از یـــک طرف 
بیماری سرطان و از همه 
اینهـــا مهم‌تر نداشـــتن 
شناسنامه هر روز او را 
به عقب‌ هـــل می‌داد، 
کـــه تصمیـــم  او  ولـــی 
گرفتـــه بـــود ناامیـــد 

نشـــود در اوج مشـــکلات، دل بـــه کتاب 
خواندن بســـت و هر روز قـــدرت او برای 

کنـــار زدن موانـــع زندگی بیشـــتر شـــد.

من شرمنده نیستم
بیماری ســـرطان به تنهایی برای آنهایی 
که دنبـــال بهانـــه می‌گردند تا دســـت از 
زندگی بشـــویند کافی اســـت ولی همین 
بیماری برای کبری به نیرویی بدل شـــد 
تا زندگی خـــود و خانـــواده‌اش را نجات 
دهد. به ســـراغ خیرین رفت و با کمک 
آنهـــا یک قطعـــه زمیـــن خرید تـــا آینده 
محمدرضا، هانیـــه، عمـــاد و مریم را به 
شـــکل دیگـــری بســـازد. در ایـــن بین به 
کتاب پنـــاه برد. از موضوعـــات عملی تا 
فرهنگی را با اشـــتیاق خواند و آموخت. 
همیـــن هـــم باعـــث شـــد وقتی ســـراغ 
بنیاد مســـکن رفـــت و درخواســـت وام 
ساخت خانه روســـتایی داد، مدیران به 
او گفتنـــد این ادبیات یک زن بی‌ســـواد 

بی‌شناســـنامه نیست.
می‌گویـــد: »تابســـتان‌های زابل عجیب 
خیلـــی  زمســـتان‌‎های  و  اســـت  گـــرم 
روســـتای  ســـاکن  مـــا  دارد.  خشـــکی 
»شـــندُل« هســـتیم ولـــی بـــرای انجـــام 
کارهـــای مهـــم باید بـــه هیرمنـــد و زابل 
برویـــم. راه دور اســـت و بـــرای اینکـــه 
یـــک وقـــت از حـــال نـــروم یا مشـــکلی 
پیـــش نیایـــد خیلـــی وقت‌هـــا هانیه را 
کـــه 10 ســـاله اســـت بـــا خـــودم می‌برم 
که حواســـش به من باشـــد. تـــا به حال 
چندین بار شـــده که مســـئولین استان 
به خاطر نداشتن شناسنامه جواب من 
را نداده‌اند. از اینکه شناســـنامه ندارم و 
مدرســـه نرفته‌ام شـــرمنده نیستم. این 
تقدیـــر من اســـت، امـــا وقتی شـــرمنده 
می‌شـــوم که نتوانـــم آینـــده 4 فرزندم را 
عوض کنم. من برای ســـقف بالای ســـر 
این بچه‌ها کلی نقشـــه کشـــیدم. چون 
نمی‌خواهـــم داغ آن روی دلـــم بمانـــد. 
هـــر فرصتـــی کـــه پیـــدا می‌کنـــم کتاب 
می‌خوانم تا راه ایـــن تغییر را پیدا کنم.«

اینجا نقطه صفر مرزی است
10 ســـال اســـت بـــه عنـــوان یـــک فعال 
سیســـتانی در اســـتان پـــر از فرصـــت و 
بلوچســـتان  و  محرومیـــت سیســـتان 
فعالیـــت می‌کنـــد و از نزدیـــک شـــاهد 
مشـــکلات متعـــددی اســـت. نداشـــتن 
ایـــن  مهم‌تریـــن  از  یکـــی  شناســـنامه 
مشـــکلات اســـت کـــه باعـــث می‌شـــود 
بی‌شناســـنامه‌ها از درمـــان، تحصیل و 

بســـیاری خدمات دیگر محروم بمانند.
»خورشـــید« که شـــب و روز خود را وقف 
مشـــکلات مردم منطقـــه کـــرده به یک 
موضـــوع جالب اشـــاره می‌کنـــد؛ اینکه 
در ایـــن اســـتان یـــک جملـــه بیشـــتر از 
هر چیز تکـــرار می‌شـــود: »همین خوبه 

دیگه ولـــش کن.«
به گفته ایـــن فعال اجتماعـــی در میان 
ســـاکنان سیســـتان، افـــراد پرشـــماری 
بـــه  محکـــوم  را  خـــود  کـــه  هســـتند 
چشم‌شـــان  و  می‌داننـــد  محرومیـــت 
بـــه دســـت خیرینی اســـت که بـــه اینجا 
می‌آینـــد. اغلـــب این افراد دچـــار نوعی 
افســـردگی جمعـــی شـــده‌اند و همیـــن 
باعـــث می‌شـــود کمتـــر رمـــق و انگیـــزه 
برای تلاش و ســـاختن داشته باشند. در 
این شـــرایط وقتـــی یک نفـــر می‌خواهد 
پیلـــه‌اش را پـــاره و پرواز کند، به چشـــم 
خیلی‌هـــا می‌آیـــد و مانع او می‌شـــوند.
او »کبـــری« را یکـــی از همیـــن نمونه‎هـــا 
می‌دانـــد و می‌گویـــد: »بنیـــاد مســـکن 
اســـتان به صاحبان خانه‌هـــای کاهگلی 
یک بودجـــه اندک بـــرای ســـاخت خانه 
می‌دهـــد. اغلب ســـاکنان منطقـــه برای 
اینکـــه بتوانند با همیـــن بودجه محدود 
رعایـــت  بـــدون  بســـازند،  یـــک خانـــه 
اصـــول ایمنـــی یعنـــی حتی بـــدون کف 
کرســـی و مصالـــح ایمـــن، خانـــه را بـــالا 
می‌برنـــد و نتیجـــه آن می‌شـــود صدهـــا 
خانه‌ای کـــه از پس ســـیل و طوفان‌های 
شـــن ایـــن اســـتان بـــر نمی‌آید و بر ســـر 
اهالـــی آن خـــراب می‌شـــود. امـــا کبری 
کـــه بـــه دلیـــل ســـرطان پیشـــرفته‌اش 
مـــدام  پیاپـــی،  شـــیمی‌درمانی‌های  و 
می‌گوید می‌خواهد قبل از مرگ ســـرپناه 
محکمی برای فرزندانش بســـازد، زیر بار 
ایـــن خانه‌ســـازی‌های ضعیـــف نرفتـــه و 
از آنجـــا کـــه این ســـماجت او بـــه مذاق 
مســـئولین بنیاد مســـکن خوش نیامده، 
بـــا او همراهـــی نمی‌کننـــد و الان نزدیک 
به 2 ســـال اســـت کـــه روند خانه‌ســـازی 
ایـــن خانـــواده خیلـــی کنـــد پیـــش رفته 
اســـت. آنها به کبری می‌گوینـــد تا زمانی 
که مـــدرک شناســـایی نداشـــته باشـــی 
از نظر مـــا ایرانـــی نیســـتی، در حالی که 
چند نســـل کبـــری در همیـــن منطقه به 
دنیـــا آمده‌انـــد و کشـــاورزی و دامپروری 
کرده‌اند. اینجا نقطه صفر مرزی اســـت. 
جایـــی کـــه برخـــی از مردمانـــش تصـــور 
می‌کنند بـــه ته خط رســـیده‌اند و اندکی 
از آنهـــا نیـــز مثل کبـــری اینجا را ســـرآغاز 

یـــک تغییـــر بـــزرگ می‌دانند.«

 روایت دردناک زنان و مردان بی‌شناسنامه  روایت دردناک زنان و مردان بی‌شناسنامه 
همزمان با سفر رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستانهمزمان با سفر رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستان

نمی‌دانـــد متولد چه ماهی اســـت. حتی نمی‌دانـــد در چه فصلی به دنیا آمده اســـت.  
واقعیتـــی که همین چند روز پیـــش مدیرکل ثبت احوال این اســـتان هم به آن اذعان 
داشـــت و از یـــک هـــزار و ۶۹۴ پرونده مربـــوط به فاقدین شناســـنامه در سیســـتان و 
بلوچســـتان خبـــر داد. نداشـــتن شناســـنامه، زندگی بیـــش از هـــزار و 600 زن و مرد را 
بـــه گونه‌ای تحت‌الشـــعاع قـــرار داده که بـــه جرأت می‌تـــوان گفت هرجا مانعی برســـر 
راه‌شـــان قرار گرفته، دلیل آن اوراق هویتی بوده اســـت. بنابر آمار سازمان ثبت احوال 
۵ استان سیستان و بلوچستان، خراســـان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی 
و بیـــش از همه سیســـتان ‌و بلوچســـتان بیشـــترین آمـــار بی‌شناســـنامه‌ها را در خود 
جـــای داده‌اند. موضوع تلخ بی‌شناســـنامه‌ها در دومین اســـتان پهناور کشـــور از نگاه 
دولت و انســـان‌های دغدغه‌مند پنهان نمانده اســـت. روز پنجشـــنبه در دومین سفر 
رئیس‌جمهـــوری به سیســـتان و بلوچســـتان مردم این اســـتان در دیدار با مســـئولان 
دولتـــی، حل مشـــکل بی‌شناســـنامه‌ها را خواســـتار شـــدند. چنـــدی قبل نیـــز پرویز 
پرســـتویی هنرمند عرصه سینما در سفر به یکی از روســـتاهای سیستان و بلوچستان، 
داســـتان تلخ بی‌شناســـنامه‌ها را روایت کرد. او نوشـــت: »مردم روســـتایی با بیش از 
400 ســـال قدمت بزرگ‌ترین آرزوی‌شـــان داشـــتن شناسنامه اســـت. آب و برق ندارند 

امـــا درد بی‌هویتـــی بزرگ‌ترین رنجی اســـت که بیـــان می‌کنند.«

 زندگـــی سراســـر فـــراز و نشـــیب »کبری 
نارویی« هم نمونه‌ای از خروارها آســـیبی 
اســـت کـــه بی‌شناســـنامگی بـــر روزگار 
مردمـــان این اســـتان  وارد آورده اســـت. 
او از پذیـــرش نشـــدن در بیمارســـتان تا 
همراهـــی نکردن مهنـــدس ناظـــر برای 
ســـاخت خانـــه‌ای که خیریـــن کلنگ آن 
را بـــر زمیـــن کوبیده‌اند، می‌گویـــد: »آرزو 
داشـــتم در کپر کنار بقیه بچه‌های روستا 
بنشـــینم و الفبـــا یـــاد بگیرم. همیشـــه 
حســـرت آن دفترچه مقوایـــی را خوردم 
کـــه بـــه آن شناســـنامه می‌گفتنـــد. کلی 
آرزو را در دلم کشـــتم تا حالا که 38 ساله 
هســـتم بچه‌هایـــم آرزو بـــه دل نماننـــد. 
مـــن قصد ناامید شـــدن نـــدارم و تا زنده 
هســـتم تلاش می‌کنم آینـــده 4 فرزندم 
مثـــل ایـــن روزهای مـــن نباشـــد. آن‌قدر 
سرم شـــلوغ اســـت که حتی برای مردن 

هم وقت نـــدارم.«
ســـخت می‌شـــود باور کرد ایـــن جمله‌ها 
را زنـــی می‌گویـــد که شناســـنامه نـــدارد. 
تـــا کلاس چهارم ابتدایـــی درس خوانده 
و 3 ســـال اســـت که با ســـرطان دست و 

پنجه نـــرم می‌کنـــد، ولی بایـــد پذیرفت 
بـــه وســـعت  سیســـتان و بلوچســـتان 
اســـتعدادهای  تفتیـــده‌اش،  هیرمنـــد 
نهفته‌ای دارد که تشـــنه یـــک قطره باران 
توجـــه و مهربانـــی هســـتند تـــا برویند. 
»کبـــری« یکی از آن اســـتعدادها ســـت. 
زنـــی نحیف و نجیـــب که غول ســـرطان 
هـــم از پـــس عـــزم و اراده او بر‌نیامـــده و 
برای رســـیدن بـــه روزهای روشـــن حتی 
یک دقیقـــه را هم تلف نمی‌کند. بســـیار 

مســـلط صحبت می‌کند، خیلی خوب 
از روی یـــک متن می‌خوانـــد، اما برای 
نوشـــتن کمی به مشـــکل می‌خورد و 
از آنجـــا کـــه بیشـــتر از 4 کلاس درس 
نخوانده، با املای بســـیاری از کلمات 

آشـــنا نیست.

 تصمیم کبری
در یـــک خانـــواده 

جمعیـــت  پر
ه  شـــد گ  ر بـــز
است. پدرش 3 

مرتبـــه ازدواج 

گزارش

سهیلا نوری
خبرنگار

ی
ید

ش
ور

خ
د 

ام
ح

س‌: 
عک


